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گزارش

به تازگی اتاق بازرگانی اســتان تهران از اعضای خود 
نظرســنجی کرده و نتایج آن در جلسه هیئت نمایندگان 
اتاق از ســوی محسن گودرزی ارائه شــده است. در این 
نظرســنجی، ۶۰۰  نفــر از اعضــای اتاق محل پرســش 
قرار گرفته اند. در این مطالعه، بر اســاس شــاخص های 
مختلــف، تصور از آینــده، پیش بینی پذیری و احســاس 

اثرگذاری بررسی شده اند. 
نتایج به دســت آمده نشــان می دهنــد اعضای اتاق 
در قبال آینده اقتصادی نگــران  بوده و وضعیت بخش 
خصوصی را در معرض تلاطــم می دانند. ۷۹ درصد از 
پرسش شــوندگان این تصور را دارند که وضع روندهای 
اقتصاد ایران در آینده بدتر می شود. نگرانی از آینده تنها 
در میان فعالان بخش خصوصی دیده نمی شــود، بلکه 
مردم عادی نیز با همین نگرانی ها دست به گریبان هستند. 
نتایج نظرسنجی هایی که در ماه های اخیر از مؤسسات و 
سازمان های نظرسنجی منتشر شده است، نشان می دهد 

که عموم مردم چنین احساسی از آینده دارند. 
بخش دیگری از نتایج نظرســنجی نشــان می دهد 
اعضــای اتــاق بازرگانــی نمی توانند وضعیــت عوامل 
اقتصــادی را پیش بینی کنند. مردم عادی از کســانی که 
از اقتصاد ســردرمی آورند ســؤال می کنند که قیمت ارز 
بالا خواهد رفت یا ارزان می شــود؛ این نظرسنجی نشان 
می دهــد حتی فعالان اقتصادی هم پاســخی برای این 
سؤال ندارند. آنان برای بنگاه های اقتصادی خود چگونه 
می توانند برنامه ریزی کنند، درحالی که برآوردی از قیمت 
ارز و تغییرات آن در آینــده ندارند. اکثریت اعضای اتاق 
احتمال نمی دادند قیمت ارز چنین جهشی داشته باشد. 
محســن گودرزی که این پژوهش زیر نظر او انجام شده 
اســت، خود این نکته را به پیش بینی ناپذیری تعبیر کرد 
و گفت: «اکثریت فعــالان اقتصادی خود را در محیطی 
غیرقابل پیش بینی می بینند و برای همین قادر نیســتند 
برای آینده بنگاه خــود برنامه ریزی های بلندمدت کنند؛ 

زیرا از دید آنان اوضاع را نمی توان پیش بینی کرد».
نتیجــه دیگر این نظرســنجی آن اســت که فعالان 
اقتصادی احســاس می کنند نمی توانند بر این شــرایط 
اثر بگذارنــد. آنها به عنوان فعالان اقتصادی احســاس 
بی قدرتی می کنند و چون فکر می کنند به صورت نهادی 
و در قالب نهاد صنفی خود قادر نیستند بر سیاست های 
اقتصادی اثر بگذارند، به «سمت راه حل های فردی برای 
برون رفت از مشکلات خود پیش  می روند»؛ راه حل هایی 
فــردی که گاهی با تبانــی با بوروکرات ها و اســتفاده از 
ســازوکارهای اداری غیررســمی همراه اســت. همین 
باعث می شود بخش خصوصی خود را در چنبره قواعد 
دست وپاگیر اداری و کارکنان دستگاه های اداری احساس 
کند و به بخش خصوصی ترس خورده و منفعلی تبدیل 

شــود که نمی تواند نقش مؤثری در توســعه کشور ایفا 
کنــد. در گزارش نتایج نظرســنجی آمده اســت در این 

شرایط عاملیت آنها کاهش می یابد. 
گــودرزی اشــاره کرد: وقتی این ســه عامــل را کنار 
هــم بگذاریم، یــک تصویر کلــی از وضعیــت نگرش 
فعالان اقتصادی به دســت می دهد؛ نگرانــی از آینده، 
پیش بینی ناپذیری و احســاس بی اثری. این شرایط باعث 
می شود بخش خصوصی احساس انفعال کند؛ بخشی 
کــه انتظار می رود در شــرایط کنونــی، نقش فعال تری 
نسبت به وضعیت داشته باشد. در زمان  هایی که تحول 
یــا تغییری در جامعه روی داده اســت، نخبگان فضای 
فکــری متفاوتــی داشــته اند. آنها احســاس می کردند 
می توانند آینده بهتری را رقــم بزنند و توانایی آن را هم 
دارند؛ درحالی که نتایج نظرسنجی نشان می دهد فضای 
فکری آنان متفاوت است. چنین نتایجی نشان می دهد از 
کجا باید آغاز کرد. اکنون زمانی اســت که به امید بیش 
از هر زمان دیگری نیاز داریم؛ این را نتایج نظرسنجی نیز 

نشان می دهد. 
گودرزی می گویــد: «این اطلاعات را باید بر اســاس 
«احســاس زوال اجتماعــی» تفســیر کــرد». او پیش تر 
در ســخنرانی خود نیــز تأکید کرد بین «احســاس زوال 
اجتماعی» و خود «زوال اجتماعی» باید تفاوت قائل شد 
و ادامه داد: «این احساس اثر واقعی دارد. منظور از این 
احســاس، این اســت که افراد در قبال آینده نگران اند و 
فکر می کنند اعتماد و اخلاق در جامعه کم رنگ شــده و 
تبعیض و فســاد در حال گسترش است. «احساس زوال 
اجتماعی» یک چارچوب ادراکی است که افراد بر اساس 
آن به پدیده ها واکنش نشان می دهند. آنها ممکن است 
اتفاقاتی را که مؤید احســاس است، برجسته تر ببینند و 
به آن واکنش جدی تری نشــان دهند؛ ولی واقعیت های 
اتفاقاتــی که از دید آنها مخالف این احســاس اســت، 

کم رنگ تر و کم اهمیت شود».
ایــن جامعه شــناس در ارائه این تحلیــل می گوید: 
«برداشــت عمومی افراد و گروه های مختلف این است 
که جامعه در مســیر زوال اجتماعی قرار گرفته است و 

چشــم اندازی برای متوقف یا کُندشــدن چنین فرایندی 
نمی بیند». او تأکید می کند: « ممکن است میان احساس 
این فرایند با واقعیت موجود تفاوت وجود داشته باشد. 
برای مثال «عدم امنیت» الزاما به معنای «احساس عدم 
امنیت» نیست». او معتقد است: «خود همین احساس 
اثر و نیرویی واقعی دارد. به هرحال «زوال اجتماعی» چه 
احساس باشد و چه واقعیت داشته باشد، اثرات خود را 

بر رفتار افراد یا گروه ها می گذارد».
وقتی در جلســه ارائه نتایج نظرســنجی سؤال شده 
مقایســه نظرات اعضــای اتاق تهران و افــکار عمومی 
جامعه چه چیزی را نشان می دهد؟ گودرزی گفت: «به  
نظر می رســد تغییری کیفی در افکار عمومی روی داده 
است. نشــانه ها از ظهور یک شــهروند یا سوژه عاصی 
و پرسشــگر حکایت می کنند. مردم از شــرایط مختلف 
رضایــت ندارنــد؛ از وضعیت اقتصــادی ناراضی اند، از 
وضعیــت اداره شــهر، آموزش، وضعیــت اجتماعی و 
خلاصه از بسیاری از چیزهایی که در زندگی روزانه  با آن 
مواجه می شــوند، رضایت ندارند. به  دلیل دسترسی به 
اطلاعات و شــبکه های اجتماعی در فضای مجازی، هم 
نارضایتی خود را بیان می کنند و هم شرایط اجتماعی را 
محل پرسش قرار می دهند. افراد مختلف در شبکه های 
اجتماعی نظرات و ارزیابی خود را درباره شــرایط کشور 

بیان می کنند».
گــودرزی ادامه داد: «فضای مجــازی و ازمیان رفتن 
مرجعیت رســانه های فراگیر، زمینه های رشد رفتارهای 
هیجانی و گذرا را مساعد کرده است. روزانه اخبار زیادی 
منتشر می شود که بخشــی از آنها دروغ است؛ ولی این 
اخبار ســاختار روانی مردم را تحــت تأثیر قرار می دهد. 
به همین دلیل زمینه ها برای رشــد رفتارهای جمعی یا 
collective behavior فراهم شده است. پدیده هایی مثل 
هراس جمعی مثلا در خرید ارز یا هجوم به فروشگاه ها 
دیده می شــود».گودرزی پیش تر در تحلیلی از وضعیت 
همبســتگی اجتماعی به این نکته اشــاره کرده بود که 
بخش بزرگی از جامعه احســاس می کند مســیری که 
اقتصاد کشــور طی می کند، به  نفع آنان نیســت و فساد 
گسترده باعث شده نهادها و دستگاه های مختلف را در 
برابر خود احساس کنند. رشته هایی که فرد را به جامعه 
پیوند می زند، سســت شده است. در گزارش نظرسنجی، 
راهکارهایــی هــم برای خــروج از این وضعیــت ارائه 
شــده است. گودرزی در این جلســه اشاره کرد: «راه حل 
در جیــب این یــا آن فرد و گروه نیســت، بلکــه راه حل 
ســاخته می شــود». راهکارهایی که در گــزارش آمده 
اســت، رویه هایی را نشــان می دهند که در آنها چگونه 
اقتصاددانان مطرح کشــور می تواننــد راه هایی را برای 

بهبود وضعیت جامعه در پیش گیرند. 

نیاز  زمانه؛ جست وجوی امید ۶ راه رهایی!

از ما می پرســند حالا که اوضاع این طوری شده  �
و وزرای اقتصــادی هــم جاخالی دادنــد و گفتند 
کاریش نمی شــود کرد، باید چه کار کنیم؟ و اصولا 
اگر وزرای اقتصادی بگویند نمی شود کاری کرد ما 

باید چه کار کنیم؟
پاسخ های ما

۱- در این وضعیت اقتصادی یک قابلمه بخرید 
و توش یک تکه دنبه، یک گوجه، یک ســیب زمینی 
و یک مشــت ادویه و نمــک و فلفل بریزید. بعد از 
چهار ســاعت در قابلمــه را برمی دارید و متوجه 
می شــوید وضعیت مملکت همان است که بود و 
گوشــت هنوز کیلویی ۸۰ هزار تومان است. جاش 

دیزی شما آماده است و حالش را ببرید.
۲- اگــر ســاکن اســتان های غربی یــا جنوبی 
هستید، تنها راه ســیب و هلو است. قلیان را چاق 

کنید و دودش را فوت کنید توی آلودگی هوا.
۳- حالا که قیمت دلار مثل کش تنبان در رفته 
اســت، پاچه تنبان را بالا زده و پــاي محترم را در 
تشــت آب ســرد بگذارید. ممکن است پا در تشت 
آب قیمــت دلار را درســت نکند، اما بــرای تمدد 

اعصاب مفید است.
۴- روزنامه بخرید، به خصوص روزنامه «شرق» 
را و به خصوص صفحه آخر را که ستون منور بنده 
اینجاســت. ممکن اســت آنچه را که می خواهید 
در روزنامه نباشــد، امــا آنچه را کــه می خواهید 

می توانید در روزنامه بپیچید.
۵- حالا که دور، دور آقازاده هاســت، شما هم 
اگــر زیر بار زندگــی زاییده اید، خــود را پدر آقازاده 
فرض کنید که زاییده اســت. از لحاظ ذهنی کمک 

می کند.
۶- عاشــق شــوید. عشــق باعث می شود آدم 
یادش برود دنیا دست کیست. مثل بنده که عاشق 
ســوفیا هســتم و یادم می رود که بابای سوفیا چه 

آینه دقي است.
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دیدگاه

گردهمایی ســالانه مجمع عمومی ســازمان ملل 
متحد یکــی از مهم ترین رویدادها در تقویم دیپلماتیک 
بین المللی اســت. اجلاس امســال هم طبق معمول 
در ماه ســپتامبر، فهرســتی طولانــی از رهبران جهان 
را گردهــم آورد،  گرچه شــاید دیگر نتــوان به راحتی از 
اصطلاح «رهبران جهان» استفاده کرد. رئیس جمهور 
یکی از قدرتمندترین کشورهای جهان روشن کرد که او 
هیچ علاقه ای به درگیرشــدن در حل مشکلات مشترک 
جهانی ندارد. متأســفانه او تنها نیست. برای ما که به 
همکاری های بین المللی به عنــوان یک جزء لازم برای 
جهانی شــدن اقتصاد اعتقاد داریم، جلســات مجمع 
عمومــی چشــم اندازی مبهم را به نمایش گذاشــت. 
منافع کوتاه مدت برخی رهبران که اغلب از آن با عنوان 
«منافع ملی» یاد می شــود، بیش از هر زمان دیگری از 
زمان پایان جنگ ســرد یکی از عوامــل افزایش روابط 
بین الملل بوده، اما ظهور پوپولیســم ملی گرایانه بیشتر 

نتیجه شکاف های شکل گرفته است تا علت آن. 
جهانی شدن نیز مانند هر فرایند اقتصادی ای، دارای 
یک بُعد توزیعی است و به این ترتیب برای برخی گروه ها، 
ناامیدی و سرخوردگی ایجاد می کند. در مرکزیت طیف 
سیاسی در غرب این تمایل وجود دارد که تأثیر افزایش 
نابرابری در داخل کشــورها دســت کم گرفته شــود و 
به جــای آن به مزایای بازار آزاد و ادغام بازارها، مزایایی 
مانند کاهش بی ســابقه و ســریع فقر در جهان توجه 
شود. البته قابل درک است که همه با چنین استدلالی 
متقاعد نمی شــوند. این فقط کالاها، خدمات و سرمایه 
نیست که در اقتصاد جهانی گردش پیدا می کند. ایده ها 
نیز در گردش هســتند. بنابراین جهانی سازی نیز مانند 
دموکراسی، خود سبب آسیب پذیربودن خود می شود، 
زیــرا مجموعه ای از ابزارها را کــه می توان از آنها برای 
تخریب خودش اســتفاده کــرد، در اختیار مخالفانش 
قــرار می دهد. از این رو، «ملی گرایــی بین المللی» که از 
ســوی دونالد ترامپ و دیگر همراهــان ایدئولوژیک او 
ترویج می شــود، موجی از اضطــراب و بیگانگی به راه 
انداخته که (به شــکلی کمابیش تناقض آمیز) نبردی 
برای جهانی ساختن گفتمان ضدجهانی سازی برپا کرده 
اســت. ترامپ در نطقش در مجمع عمومی ســازمان 
ملل متحد اظهار کرد که «ما ایدئولوژی جهانی شــدن 
را رد می کنیــم و مــا از دکترین وطن پرســتی حمایت 
می کنیم». او از کشــورهای دیگری مانند لهســتان که 
رهبرانش پیرو او هســتند ســتایش کرد. اگر برزیلی ها 
(در دور دوم انتخابــات در ۲۸ اکتبــر/ ۶ آبــان) ژائیــر 

بولســونارو، کاندیدای ریاست جمهوری راست افراطی، 
را انتخاب کنند، به موجی از پوپولیسم ملی می پیوندند 

که تهدیدی برای نهادهای چندجانبه در جهان است. 
بااین حــال، جهان گرایی و وطن پرســتی مفاهیمی 
ناســازگار نیســتند. دم زدن ترامپ از وطن پرستی هیچ 
هــدف دیگری جز تطهیــر گرایش هــای ملی گرایانه و 
بومی گرایانــه خود او نــدارد. تله هــای لفاظانه ای از 
این دســت ممکن اســت گارد ما را باز کند، اما واضح 
اســت که دولت ترامــپ نگران حفظ ظاهــر خود نیز 
هســت. مثال هــای متعدد دیگــری نیز وجــود دارند. 
ترامــپ در ســازمان ملل متحد ســعی کرد بــا دادن 
عنوان «واقع گرایی اصولی»، به سیاســت خارجی خود 
رنگ ولعابــی بدهــد. واقع گرایی در روابــط بین الملل، 
نظریه ای است که دولت ها را به عنوان کنشگران اصلی 
و واحد هــای تجزیه وتحلیل در نظــر بگیرد و نهادهای 
بین المللــی و قانون بین الملــل را عوامل فرعی تلقی 
کند. در این رویکرد، اصولی مانند حقوق بشــر معمولا 
کنار گذاشــته می شوند، هرچند کشــورها ممکن است 
به صورت گزینشی از آنها اســتفاده کنند تا منافع خود 
را پیش ببرند. این دقیقا همان کاری اســت که ترامپ 
می کنــد؛ وقتی از ایــران انتقاد می کنــد، درحالی که از 
تقبیح اقدامات مشــابه در سایر کشورها سر باز می زند، 
ولی هیچ واقع گرایی که برای خود احترام قائل باشــد، 
در مــورد تهدیدها از جانب ایران نمی گوید، درحالی که 
آن همه با کیم جونگ اون تعارف می کند تا دیدگاه های 
قبلی خود در مورد کره شــمالی را کم رنگ و مخدوش 
کند.  دولت ترامپ، چتر امنیتی را که برای این کشورها 
فراهــم آورده، خود در معرض تردید قــرار می دهد و 
حتــی در اقدامات تجــاری حمایت گرایانه (از کالاهای 
داخلــی) خود از اینکه علیه آنها اقدام کند، ابایی ندارد 
(گرچه به روزرسانی موافقت نامه دوجانبه با کره جنوبی 
در روزهای اخیر تا حدی از تنش ها کاســته است). این 
رفتار نگران کننده در مورد ســایر متحدان سنتی ایالات 
متحده مانند اتحادیه اروپا نیز در پیش گرفته شده است 
و نشــان می دهد ترامپ تمایلی به همکاری ندارد. او 
هنگامــی که به همــکاری علاقه نشــان می دهد هم 
به ندرت به اتحادهایی که با منافع استراتژیک کشورش 
ســازگارتر است، کمک می کند. آنچه نگران کننده است 
و باید درباره اش هشــدار داد، این اســت که ازبین بردن 
همکاری های چندجانبه به معنای محکوم کردن جهان 
به گرفتارشــدن در مســائلی وجودی ماننــد تغییرات 
اقلیمی اســت؛ موضعی جاهلانه که دولت ترامپ در 
پیش گرفته اســت و به آن فخر هم می فروشد. اینکه 
ایالات متحده رهبری مانند ترامپ را برای خود برگزیده، 
یک پرسش واضح را برمی انگیزد: قدرت مسلط جهان 
 بودن چه فایــده ای دارد وقتی در مواجهه با بزرگ ترین 
چالش هــای جهانــی، دولــت آن کشــور خــود را به 

ناتوان بودن قدرتمندترین

مطالبه و صدای خاموش جامعه 
قرار اســت امــروز دیــدار جامعه شناســان با  �

رئیس جمهــور روحانی برگزار شــود. عــده ای از 
آنان که به نشست دعوت نشــده اند از شبکه های 
اجتماعــی اســتفاده کرده انــد تا صــدای خود را 
برسانند. هرچند حسن روحانی قبل تر در سخنرانی 
خود در دانشــگاه گفته بود هــم در جریان تغییر 
قیمت هاست و هم در شبکه های اجتماعی حضور 
نامحســوس دارد و می دانــد که چــه اتفاق ها و 
خواســته هایی دارد. به  نظر می رسد این دیدار نیز 
در راستای دیدار با اقتصاددانان است که به تازگی 
برگزار شــده بود. هرچند نکتــه ای که درباره دیدار 
اقتصاددانان مطرح می شود، بحث دستچین شدن 
و عدم حضور منتقدان دولت است. به  نظر می رسد 
این بــار نیز نقــد دولت چنــدان اولویت نداشــته 
اســت. در شــبکه های اجتماعی آمارهــا، نکته ها 
و هشــدارهایی درباره مســائل مبتلابه و روزمره و 
مطالبات مطرح شده اســت؛ مثلا سمیه توحیدلو، 
از پژوهشــگران اقتصادی، اجتماعی نوشته است: 
«متأســف خواهم شــد برای جامعه شناسانی که 
انتخاب شــده اند مقابل رئیس جمهور بنشینند، اما 
کلام محوری آنها کاهش سرمایه اجتماعی نباشد. 
جامعه شناســی که نهاد علم را نبیند، دردسرهای 
نهاد علم را نشناسد، پشت مجموعه دانشجویانی 
که بی دلیل هزینه داده اســت نباشد، مطالبه کننده 
خوبی نیست. یادشــان نرود که اغلب دانشجویان 
دارای احکام سنگین دانشــجویان جامعه شناسی 
بوده اند».دیگری نوشــته است: «مسائل اجتماعی 
متعددی در ایران داریم که دولت آنها را نمی بیند 
یــا نمی خواهــد ببیند. آنها که همیشــه هســتند 
و صدایشــان شــنیده می شود، مســائل خاصی را 
تکرار می کنند که لزومی به بازطرحشــان نیســت. 
پژوهشــگران علوم اجتماعــی می توانند واقعیت 
پنهان و صدای خاموش را بازنمایی کنند. مســئله 
محیط زیســت، آموزش کودکان، فقــر، اعتیاد و... 
بخشی از مسائل جدی جامعه هستند که دولت ها 
برای تبلیغات بــه آنها می پردازند و عملکردها در 
قبال آنها بــا گفتار فاصله بســیاری دارد».دیگری 
اما امیدوارتر اســت و می نویسد: «جامعه شناسی 
کالایی شــدن،  چطــور  می گویــد  سال هاســت 
خصوصی سازی، موقتی سازی، مقررات زدایی و در 
یک کلام سیاست های بازارآزادی، نه فقط اقتصاد، 
بلکه بنیان های جامعه را نشانه گرفته و نتیجه اش 
را هم کــه داریم می بینیم. باید دیــد این بار حرف 
جامعه شناس ها شــنیده خواهد شد؟». در نهایت 
پیشــنهاد داده شده: «اگر به دیدار مسئولان دولتی 
می روند به جای اینکه خودشان حرف بزنند، دست 
راننــده، آبدارچی یا مســتخدم محل کارشــان را 
بگیرند ببرند بگذارند حرف های کف جامعه را آنها 
بزنند». شاید باید رئیس جمهور روحانی به زودی به 
این پیشنهاد عمل کند و حداقل برای یادآوری امید 
چنین دیداری ترتیب دهد و وعده های انتخاباتی را 
که به گونه ای عملی شده یا نشده بیان کند؛ ساده، 

صمیمی و بدون نمایش. 

اتفاق

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

دوردنیا

نمایشگاهي از پرتره ها و عکس هایي درباره مایکل 
جکســون در لندن برگزار شده است. نمایشگاهي که 
هنرمنداني از سراســر دنیا اثــري در آن را به نمایش 
گذاشــته  اند و در ادامه به فرانســه، آلمــان و فنلاند 
ســفر خواهــد کــرد و تا ســال ۲۰۱۹ ادامــه خواهد 
داشت. در این نمایشــگاه با تماشاي آثاری از نقاشی 
و عکس تا ویدئوآرت و چیدمــان مي توان به مروري 
بر نقش این سلطان پاپ در جهان پرداخت. اما یکي 
از آثار به بیماري او اشــاره دارد؛ بیماري پوســتي که 
سبب تغییرات بسیار او شــد. چشم هایش گود رفت، 
بینی اش کوتاه، باریك و ســربالا شــد. پوســتش نیز 
بســیار رنگ پریده بود. البته شایعات دلیل این تفاوت 
چهره را به اعتیاد به الکل، مواد مخدر و جراحي هاي 

متعدد زیبایي نســبت مي دادند. امــا واقعیتي که او 
بعدتر به آن اعتراف کرد این بود که به پیسی (بَرَص، 
لک و پیس یــا ویتیلیگو (Vitiligo) یک اختلال تولید 
رنگدانه) مبتلاست و اختلال دستگاه امنیتي پوستش 
را به آفتاب حساس کرده است. او راه مخفي کردن را 
آرایش بســیار مي دانست. لاغري او هم به دلیل رژیم 
گیاه خــواري اش بود و البته به دلیل اســترس وزنش 
هم کاهش یافت. آرام بخش ها و خواب آورهای قوی 
راه مقابله اش با فشــارهاي مختلف عصبي بود. گري 
هیوم نقاش انگلیســي تصویــري از او را خلق کرده 
که با بیماري به شــدت درگیر بوده اســت. ســپیدی 
بیمارگونــه چهره آرایش کرده مایکل جکســون او را 

شبیه شبح کرده است.

شبح مایکل جکسون

قصه هاى شهر

اول آبان امســال اگر نشــریه «گل آقا» هنوز منتشر 
می شد، آغاز بیست وهشــتمین سال انتشارش بود. در 
ایران معدود نشریاتی هستند که به این قدمت برسند. 
پرقدمت ترین نشــریه طنــز از نظر طول زمان انتشــار 
نشــریه توفیق بود کــه البته در طول دوره ۵۰ ســاله 
انتشــارش فرازوفرودهای فراوانــی را به ناچار تجربه 
کرد و حتی در دوره ای از شــکل فکاهی خارج شــد. 
مجله «طنــز و کاریکاتور» هم که بیشــتر محوریتش 
روی کاریکاتور اســت و تقریبا هم زمــان با هفته نامه 
گل آقا شروع به کار کرد، هنوز با همت و پایداری جواد 
علیزاده منتشــر می شــود، اما یک نگاه حتی گذرا به 
صدســال اخیر که زندگی شــهری و الزامات و اسباب 
آن در جامعــه ایرانــی رایج شــد نشــان می دهد که 
نشریات خصوصی و نهادها و سازمان های مردم نهاد 
عمری طولانی نداشــته  اند. اگر بخواهیم پا در کفش 
جامعه شناســان کنیم باید بگوییم یکــی از عللی که 
باعث می شود شــیوه اداره جامعه دموکرات و عاری 
از فساد شود، وجود همین نشریات مستقل و نهادهای 
مردمی پایدار است، چون این بخش ها هم جریان ساز 
هســتند و هــم مطالبه  گــر و همین باعــث تغییرات 

اساســی، هم در بخش سیاسی و هم اجتماعی و هم 
فرهنگی جامعه می شــود. از کفش جامعه شناســان 
که پا بیرون بکشــیم با گروه دیگری مواجه می شویم 
که می گویند علت این ماجرا چیزی نیســت جز اینکه 
مــا ایرانی ها روحیــه کار جمعــی نداریــم و لاجرم 
هروقت پنج نفرمان برای کاری جمع بشویم، به سال 
نکشــیده کارمان به اختلاف نظر می کشد و بساط همه 
دستاوردهایمان می رود روی هوا. بعد از آن تازه ماجرا 
شروع می شود که اصلا این کار از اساس خوب بود، بد 
بود، آدم های اهلش چه کسی بودند، نامردهایش کجا 
رفتند، چه کسی برد، چه کسی خورد و قس علی هذا. 
همین هفته نامه گل آقا که هنوز فقط ۱۵ سال از توقف 
انتشارش گذشــته و هنوز بخش اعظمی از اعضایش 
زنــده و ســلامت هســتند، ده ها حــرف ضدونقیض 
درباره  اش گفته می شود و هرکس روایتی دیگرگونه از 
آن دارد و جعلیات بسیاری هم درباره مطالبش وجود 

دارد. این یعنی علاوه بر اینکه نهاد و نشــریه مســتقل 
پایــدار کم داریم، بــه تاریخ نگاری مکتوب و مســتند 
هم شــکرخدا اعتقــادی نداریم، اما اساســا گروهی 
هم هســتند که می گوینــد این حرف هــا را که گفتی 
خودمان هم می دانســتیم، چاره کار چیســت؟ استاد 
بزرگواری داشــتیم در زمان دانشــجویی که قَسَمش 
بــرای درس خواندن ما دانشــجوهای مــات و متحیر 
ایــن بود: «به خاطــر عِطر نان گنــدم درس بخوانید». 
مرتضی فرهادی که به خاطر پژوهش هایش در زمینه 
مردم شناسی معروف است و کتاب ارزشمند «فرهنگ 
یاریگری در ایران» را نوشــته، اعتقاد داشت که اتفاقا 
مردم ایران اهل کار دســته جمعی هســتند و شــاهد 
مثالش را هم ده ها نمونه از فعالیت های اقتصادی و 
اجتماعی ســنتی بین مردمان روستایی ایران می آورد. 
مــن در برابر حرف حق ایشــان کاملا تســلیمم، فقط 
گمان می کنم مشــکل ما این است که با همان روحیه 
جمعی قبیله ای وارد زندگی شــهری شده ایم، لاجرم 
نه تنها مفاهیمی مثل هدف و منافع شهری و کشوری 
برایمان بی معنی اســت، بلکه کلا قبیله هایمان را هم 
محدود به اعضای خانواده مان کرده  ایم و در نتیجه به 
آهنگ خوش «هرکی به فکر خویشه» مشغول گذران 
عمر هســتیم. در ســالگرد انتشــار گل آقا یاد مرحوم 
گل آقا بخیر که چقدر تــلاش می کرد عنوان «گل آقای 
ملــت ایران» را جــا بیندازد، آن هم بــه این دلیل که 

حس ملت بودن را بینمان ایجاد کند. 

گل آقاى ملت ایران

 خاویر سولانا*
 گیتى صفرزاده

 سردبیر ماهنامه گل آقا 

 آنجل بولیگان


